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خلاصه 

ــما و شـير در روز ٥ بعـد از تلقيـح در      به منظور بررسي و مطالعه رابطه بين غلظت پروژسترون پلاسما، متابوليتهاي پروتئيني پلاس
ــاي  گاوهائي كه بعد از زايمان با دو روش آوسينك و آوسينك سيدر درمان شده بودند، در يك طرح كاملاً تصادفي در يكي از گاوداريه
صنعتي اطراف مشهد، ٦٠ رأس گاو هولشتاين شيري در گروه آوســينك و ٧٠ رأس ديـگر در گروه سـيدر قـرار گرفتنـد. گاوهـاي مـاده 
انتخاب شده شكم دوم به بعد بوده و داراي نمره شرايط بدني بين ٢/٧٥ الي ٣ بودند.  گاوها بين ٢٠ الي٣٠ روز پس از زايش معاينه شده 
و در صورت طبيعي بودن دستگاه تناسلي در روز ٥±٥٠  گاوهاي گروه آوسينك بــه روش آوسـينك و گاوهـاي گروه سـيدر بـه روش 
آوسينك ـ سيدر مورد درمان قرار گرفتند.  در روز پنجم بعد از تلقيح نمونه شير و خون اخذ و ميزان پروژسترون پروتئين تام، آلبومين 
ــح اول زيـادتر از گروه  و ازت اوره شير و پلاسما مورد سنجش قرار گرفت.  نتايج نشان داد كه ميزان آبستني در گروه آوسينك در تلقي
سيدر بــوده (٠/٠٥>P) در حـالي كـه در تلقيـح دوم، سـوم و بعـد از آن در گروه سـيدر مـيزان آبسـتني زيـادتر از گروه آوسـينك بـود 
(٠/٠٥>P).  مقايسه ميزان پروژسترون پلاسما روز پنجم بعد از تلقيح بين گاوهاي آبستن و غيرآبستن صرف نظر از پروتكل درماني در 
ــود (٠/٠٥>P).  مقايسـه سـاير فاكتورهـا بيـن گاوهـاي  پايان آزمايش نشان دهنده زيادتر بودن ميزان اين هورمون در گاوهاي آبستن ب
آبستن و غيرآبستن در هر دو گروه بجز در غلظت اوره شير تفاوت معنيداري نشان نميداد (٠/٠٥<P) در حاليكه ميزان اوره شــير در 
ــابوليكي در  گاوهاي آبستن بيشتر از گاوهاي غير آبستن بود (٠/٠٥>p).  نتيجه اينكه در اين آزمايش اندازهگيري برخي از فاكتورهاي مت
روز ٥ بعد از تلقيح امكان تشخيص بين گاو آبستن و غيرآبستن را فراهم نكرده ولي باتوجه به تفاوت بين ميزان پروژسترون پلاسـما در 
ــما روش تشـخيصي قـابل اطمينـاني جـهت تعييـن  روز پنجم بعد از تلقيح در گاوهاي آبستن و غيرآبستن، اندازهگيري پروژسترون پلاس
ــر بـوده و نشـان  گاوهاي مثبت (احتمالي) ميباشد.  همچنين استفاده از روش آوسينك سيدر در فعال كردن تخمدانها بعد از زايمان مؤث
دهنده كاربرد درماني پروژسترون كاشتني در راهاندازي مجدد سيكل فحلي و هماهنگي فحلي ـ تخمكاندازي در گاوهاي شيري ميباشد. 
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مقدمه 
ــل در گاوهـاي پـر شـير      بعد از زايمان مسائل توليد مث
ــر توليـد  بيشتر از گاوهاي كم شير ميباشد.  در گاوهاي پ
ــي مـوارد عـدم فحلـي، و  ميزان گيرائي تلقيح كم بوده، ول
جذب جنين زيــادتر اسـت (١٣ و ٢٢).  در گاوداريهـاي 
مدرن، ميزان باروري در اولين تلقيح بعد از زايمان كمتر از 
٥٠ درصد ميباشد كه ميتواند به علت عدم لقاح تخمــك 
و يا مرگ زودرس جنين باشد (٢).  گاوهائي كه زيادترين 
مقدار توليد شير را دارند بيشترين مسائل توليد مثلي را هم 
دارا ميباشند اما، مطالعات نشان ميدهد كه علاوه بر توليد 

ــه منفـي انـرژي و بعضـي  شير، ديگر فاكتورها مانند موازن
فاكتورهاي متابوليكي احتمالاً سبب كاهش بازده توليد مثل 
ــند (١٨ و ٢١).  فـيزيولوژي  در گلههاي گاو شيري ميباش
ــرده  توليد مثل گاوهاي شيري طي ٥٠ سال گذشته تغيير ك
ــير  و به اين ترتيب تطبيق فيزيولوژيك در راستاي توليد ش
زيادتر ممكن است برخي از مســائل كـاهش بـازده توليـد 
ــاتي جديـد در  مثلي را توجيه كند (١٦).  زمينههاي تحقيق
اين مورد عبــارتند از: كنـترل سـيكل فحلـي (٢٣)؛ اثـرات 
ــل (١٨، ٢١، ٢٢) و مـرگ  متابوليكي توليد شير بر توليد مث
ــانند جـذب جنيـن (١٧).  عـدم موازنـه  زودرس جنيني م
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هورموني از جمله بالا بودن غلظت پروژسترون پلاسما در 
ــود پـروژسـترون در روز ٥ بعـد از  زمان تلقيح (٨) و كمب
ــائين آمـدن مـيزان گيرائـي، افزايـش تعـداد  تلقيح سبب پ

گاوهاي برگشتي و عدم آبستني ميگردد (٣٢). 
    مطالعات اخير نشان داده است كه در گاوهــاي شـيري 
ــروژسـترون خـون  غلظت پارامترهاي متابوليكي با ميزان پ
ارتباط دارد، لذا ميتوان از آنها به عنــوان پيشبينـي كننـده 
وضعيت توليد مثل استفاده كرد (٩).  محققيــن ديـگر ايـن 
ــابل اطمينـاني  فرضيه را رد كرده و از آن به عنوان روش ق
در تشخيص آبستني نــام نميبرنـد (١٢).  شـروع فعـاليت 
ــه فحلـي اول  تخمدانها و غلظت پروژسترون خون در س
بعد از زايمان تحت تاثير عوامل متعددي قــرار دارد.  مثـلاً 
وضعيت متابوليكي گاو، دامنه و طول موازنه منفــي انـرژي 
 LH در ابتداي دوره شيردهي كه، در تعداد پالسها و ميزان
خون و باروري گاو اثر دارد (٦ و ٣١).  به نظـر بعضـي از 
ــروژسـترون خـون در اوايـل فـاز  محققين كمبود غلظت پ
ــح ارتبـاط معكـوس دارد (٢٩)  لوتئال با ميزان گيرائي تلقي
ــي ديـگر، كـاهش مقـدار پـروژسـترون در  حال آنكه برخ
اواسط فــاز لوتئـال (١٩) و يـا حتـي ديرتـر از آن (٢٨) را 

عامل عدم گيرائي تلقيح ميدانند. 
ــدم بـاروري بـه عنـوان يكـي از      از ديدگاه اقتصادي ع
زيانبخشترين اختلالات دوره بعد از زايش در گاو اسـت 
و بنابراين يافتن روشهايي جــهت پيشبينـي وقـوع ايـن 
ــا را كـاهش دهـد.  در  عارضه ميتواند تاحدي اين زيانه
ــت تـا بـا بكـارگيـري دو روش  اين تحقيق سعي شده اس
متفاوت هماهنگي تخمكگذاري، مشخص گردد كـه:  اولاً 
آيا غلظت پروژسترون در روز پنجم در پلاسماي خون دو 
گروه در تلقيح اول پس از استفاده از دو روش فوقالذكرو 
تلقيح در فحليهــاي بعـدي بـدون اسـتفاده از روشهـاي 
ــد يـا خـير.  ثانيـاً ايـن تفـاوت در  مذكور متفاوت ميباش
گاوهاي آبستن و غيرآبستن تجميعي هر دو گروه نيز معين 
گردد.  ثالثاً، با مقايسه برخــي پارامترهـاي متـابوليكي بيـن 
گاوهاي دو گروه و همچنين گاوهاي آبسـتن و غيرآبسـتن 
ــوان وقـوع عـدم آبسـتني را  تجميعي هر دو گروه آيا ميت

پيشبيني كرد؟ و بــالاخره اينكـه آيـا تفـاوت احتمـالي در 
ميزان پروژسترون شير و سرم گروهها و همچنين گاوهــاي 
ــتن هـر دو گروه ميتوانـد نشـان دهنـده  آبستن و غيرآبس

تفاوت در ميزان گيرائي تلقيح باشد؟ 
 

مواد و روش كار 
    در اين تحقيق ٢ گروه گاو تــازه زا از نـژاد هولشـتاين 
ــامل گروه آوسـينك بـه تعـداد ٦٠ رأس و گروه  شيري ش
ــه تعـداد ٧٠ راس در يـك طـرح كـاملاً تصـادفي  سيدر ب
ــد  انتخاب شدند.  چنانچه بعد از انتخاب گاوي تلف گردي
ــد، گاو بعـدي كـه زايمـان  و يا به عللي از طرح حذف ش
ميكرد به آن تيمار اضافه ميشد.  با توجه به اينكه زايمان 
ــا  گاوها بطور تصادفي انجام ميشد لذا از نظر پخش گاوه
در طرح، مشكل آماري وجود نداشت.  ميانگين توليد شير 
ــوگرم بـا چربـي ٣/٩  روزانه گله به ازاي هر گاو ٣٠/١ كيل
ــرح در بـهار  درصد بود.  گاوهاي مورد آزمايش در اين ط
ــانگين توليـد  بند گاوهاي پر شير نگهداري ميشدند كه مي
شير آنان ٣٩/٢ كيلوگرم در روز بود.  زمان انتظار اختياري 
ــود.  گاوهـايي  براي تلقيح گاوها در اين گله نيز ٤٠ روز ب
كه براي اين طرح درنظر گرفته ميشدند داراي مشخصات 
زير بودند:  ١ـ شكم دوم بــه بعـد  ٢ـ بـدون عوارضـي از 
ــي، لنـگش حـاد،  جمله بيماريهاي حاد متابوليكي و عفون
ــيردان، جسـم خـارجي و ورم  جابجايي و پيچخوردگي ش
پستان بودند، ضمناً سعي شد كه مديريــت گاوهـاي مـورد 
استفاده در طرح، تابع روشهاي اجرايــي جـاري گاوداري 

باشد. 
    گاوهاي داراي مشخصات ذكــر شـده در روز ٢٠ و ٣٠ 
ــيگرفتنـد و در صـورت  بعد از زايمان مورد معاينه قرار م
دارا بودن مشخصات مذكور جزء گاوهــاي انتخـابي بـراي 
طرح درنظر گرفته ميشدند.  بعد از دومين معاينه، هر گاو 
به ترتيب جزء گاوهاي گروه آوســينك و يـا گروه سـيدر 
ــه اينكـه گاو  قرار ميگرفتند.  در روز ٥±٥٠ بدون توجه ب
تاكنون فحلي نشان داده يا نه و بسته به اينكه جزء كدامين 
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گروه باشد پروتكل مربوطه در مورد آن اجراء ميشــد.  در 
صورت عدم فحلي، گاوها ٤٥ روز بعــد از تلقيـح، جـهت 
ــه ركتـال قـرار مـيگرفتنـد و در  تست آبستني مورد معاين
ــه شـده، و اگر مشـكل  صورت بازگشت فحلي، گاو معاين
ــد.  نمونـهگيـري  باليني وجود نداشت، دوباره تلقيح ميش

خون و شير نيز ٥ روز بعد از تلقيح مجدداً انجام ميشد. 
 

پروتكلهاي درماني 
    ١ـ گروه آوسينك:  در گاوهاي گروه آوســينك در روز 
ــان (روز يكـم)، ٢/٥ سيسـي رسـپتال١  ٥±٥٠ بعد از زايم
ــي  تزريق شده و در روز ششم يك دوز استروميت كه نوع
ــيگرم  آنالوگ مصنوعي ٢PGF2α ميباشد به ميزان ٠/٥ ميل
بصورت داخل عضلاني تزريــق شـده و در روز هشـتم، ٥ 
سيسي رسپتال بصورت عضلاني تزريــق ميشـد.  تلقيـح 
ـــتروميت انجــام  اجبـاري ٦٦ سـاعت پـس از تزريـق اس

ميگرديد (٤). 
ـــد از      ٢ـ در گاوهــاي گروه ســيدر در روز ٥±٥٠ بع
زايمان، ٢/٥ سيسي رسپتال بصورت عضلاني تزريق شده 
ــرار مـيگرفـت.   و در همان زمان، سيدر٣ در داخل واژن ق
در روز ششم يك دوز اسـتروميت تزريـق شـده و در روز 
ـــد و در روز هشــتم، ٥  هفتـم سـيدر بـيرون آورده ميش
سيسي رسپتال بصورت عضلاني تزريق ميگرديد.  تلقيح 
ـــتروميت انجــام  اجبـاري ٦٦ سـاعت پـس از تزريـق اس
ــذ شـده از وريـد دمـي در روز  ميگرديد (١٠).  خون اخ
ــعآوري و  پنجـم بعـد از تلقيـح در لولـههاي هپارينـه جم
ــس  نمونهها در مجاورت يخ به آزمايشگاه منتقل گرديده پ
ــال سـانتريفوژ ميشـدند.   از ٢٤ ساعت نگهداري در يخچ
ــاي ٤٠-  پلاسماي جدا شده، در لولههاي پلاستيكي در دم
درجه تا زمان آناليز نگهداري ميشدند.  نمونه شير نــيز در 
لولههاي استريل در همان زمان اخذ ميگرديد (٤ و ٣٠). 

 
 

اندازهگيري فاكتورهاي متابوليكي. 
    اندازهگيري آلبومين، پروتئين تام و ازت اوره با استفاده 
ــالايزر آرـ اي ١٠٠٠ شـركت تكنيكـون در  از دستگاه اتوآن
آزمايشگاه دانشكده دامپزشكي انجام شد.  جــهت دقيقتـر 
بودن آزمــايش نمونـههاي شـير بـه نسـبت ١ بـه ٣ رقيـق 
ميشدند و جهت پرهيز از ذوب كردن چند بــاره نمونـهها 
ـــههاي  بـه قسـمتهاي كـوچكـتر تقسـيم شـده و در لول
ــتر نگهـداري ميشـدند.   اپندورف با گنجايش ١/٥ ميليلي
 BCG Dye Binding, آلبومين پلاســما و شـير بـه روش
W/Rapid Absorbance، پروتئين تــام پلاسـما و شـير بـه 

 BUN و Biuret method/ Rapid absorbance روش
پلاسما و شير به روش W/GLDH و Urease اندازهگيــري 
 RIA ــما بـا روش شد.  تعيين غلظت پروژسترون در پلاس
توسط آزمايشگاه جهاد دانشگاهي مشــهد و بـا اسـتفاده از 
 ELISA kits, EIA 1561, DRG Instruments, كيتهاي

GmbH, Germany انجام گرفت. 

 
تجزيه و تحليل دادهها 

    پس از آزمـايش نمونـــهها و ســنجش متابوليتهــاي 
پروتئيني پلاسما و شير، دادهها با استفاده از نرمافزار آماري 
ــه  (SPSS Version 9, SPSS INC, Chicago)، مورد تجزي

ــس از بررسـي نرماليتـه جمعيـت  و تحليل قرار گرفت.  پ
موردمطالعه، براي آناليز متابوليتها و روزهاي باز از روش 
آناليز پــارامتريك و آزمـون t-test اسـتفاده گرديـد.  بـراي 
ــما بـا توجـه بـه عـدم  آناليز غلظتهاي پروژسترون پلاس
نرماليته جمعيت مورد مطالعه از روش آناليز غيرپارامتريك 
من ويتني استفاده شد.  براي مقايســه نتـايج در گروههـاي 
مختلف از آزمون T-test استفاده گرديد.  براي آناليز تعداد 
ــيون  تلقيح و ميزان آبستني در هر دو گروه از روش رگرس

 
 

1- Receptal®, Intervet, 0.004 mg Buserelin/ml,  
2- Estrumate®, Schering-Plough, Netherlands
3- CIDR®, InterAg Inc. New Zealand



بررسي مقايسهاي غلظت پروژسترون پلاسما و پارامترهاي متابوليكي خون و . . . 

مجله دامپزشكي ايران       ٥٧ 

≥ P معنـيدار و در غـير ايـن  ــادير ٠/٠٥ استفاده شد.  مق
صورت معنيدار محسوب نميشد. 

 
نتايج 

    ميـانگين فاكتورهـاي توليـد مثلـي بيـن گروه ســيدر و 
آوسينك در جدول ١ و ميانگين و خطاي معيار پارامترهاي 
بيوشيميايي گاوهاي دو گروه در جدول ٢ نشان داده شــده 
ــاي معيـار مـيزان  است.  جدول ٣ نمايانگر ميانگين و خط
پروژسترون و فاكتورهاي متابوليكي روز ٥ بعــد از تلقيـح 
در گاوهـاي آبسـتن و غيرآبسـتن تجميعـي هــر دو گروه 

است. 

ــام و      آناليز آماري مربوط به تغييرات آلبومين، پروتئين ت
ازت اوره چه در شير و چه در پلاسما اختلاف معنيداري 
  .(p>٠/٠٥) بين گروه سيدر و گروه آوسينك نشان نميداد
همچنين با اينكه روزهاي باز و تعداد تلقيح به ازاء آبستني 
ـــن  در گروه سـيدر كمـتر از گروه آوسـينك بـود ولـي اي
ــود (٠/٠٥<p).  غلظـت پـروژسـترون  اختلاف معنيدار نب
تـر از  پلاسما در گروه سيدر در روز پنجم بعد از تلقيح بيش
گروه آوسـينك بـود ولـي ايـن تفـاوت معنـــيدار نبــود 
(٠/٠٥<p) در حاليكه ميزان آبستني بعد از اولين تلقيح در 
گروه آوسينك بيشتر از گروه سيدر بوده (٠/٠٥>p)، ميزان 
ــد از آن در گروه  آبسـتني از دوميـن، سـومين و تلقيـح بع

   .(p<٠/٠٥) سيدر بيشتر از گروه آوسينك بود
 

جدول ١:  مقايسه فاكتورهاي توليد مثلي بين دو گروه آوسينك و آوسينك ـ سيدر 
گروه آوسينك گروه سيدر فاكتورهاي توليد مثلي 

ميزان گيرائي ميزان برگشت ميزان گيرائي ميزان برگشت درصد موفقيت يا برگشت 
٣٣% ٦٧% *٥% ٩٥% ميزان گيرائي بعد از اولين تلقيح 

٥٠% ٥٠% *٦٨% ٣٢% ميزان گيرائي بعد از دومين تلقيح 
١٧% ٨٣% *٣٢% ٦٨% ميزان گيرائي بعد از سومين تلقيح و بيشتر 

٢/٧٧ ٢/٣٣ تعداد تلقيح به ازاء آبستني 
١٢٣ ٩٧/٥ روزهاي باز 

 (p<٠/٠٥) وجود اختلاف معني دار نسبت به گروه آوسينك *           
 

جدول ٢:  ميانگين و انحراف معيار متابوليتهاي پلاسما و شير اندازهگيري شده در دو گروه آوسينك و آوسينك ـ سيدر 
گروه آوسينك گروه سيدر متابوليت 

٠/٢٤٩±٢/٩٧ ٠/٢٤٣±٢/٤٦ آلبومين پلاسما (گرم در دسيليتر) 
١/٦١٥±٧/٥١ ١/٣٦٢±٧/٩٦ آلبومين شير (گرم در دسيليتر) 

٠/٤٠٢±٤/٤١ ٠/٣١٤±٤/٤١ پروتئين تام پلاسما (گرم در دسيليتر) 
٧/٣٢٢±٥٢/١٠ ١٧/٢٩٧±٧٦/٠٢ پروتئين تام شير (گرم در دسيليتر) 

٠/٧٦١±٢٤/٠٥ ١/٩٠±٢٠/٩١ ازت اوره پلاسما (ميليگرم در دسيليتر) 
٣٥/٧٣٦±٢١٤/١٥ ٣٣/٤٨٨±٢٤٣/٢٩ ازت اوره شير (ميليگرم در دسيليتر) 

٠/٢٩٩±٢/١٧ ١/٩٦٧±٤/٣٧ پروژسترون پلاسما (نانوگرم در ميليليتر) 
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ــرف نظـر از  مقايسه بين گاوهاي آبستن و غيرآبستن ص
پروتكلهاي درماني: 

    مقايسه فراواني تجميعي غلظت پروژسترون پلاســماي 
گاوهاي آبستن و غيرآبستن در روز ٥ بعد از تلقيــح نشـان 
داد كه اين هورمون در گاوهاي آبستن زيــادتر از گاوهـاي 
ـــت (٢/٢١٠±٤/٧٦٠ و ٠/٣٣٢±٢/١٣  غيرآبسـتن بـوده اس

ـــتر بــترتيب در گاوهــاي آبســتن و  نـانوگرم در ميليلي
غيرآبسـتن) (٠/٠٥>p).  بـه جـز ازت اوره شـير، مقايســه 
ــد مثلـي و پارامترهـاي  تجميعي ساير فاكتورها اعم از تولي
پلاسـما در بيـن گاوهـاي آبسـتن و غيرآبســـتن تفــاوت 

  .(p<٠/٠٥) معنيداري را نشان نميداد

 
جدول ٣: ميانگين و انحراف معيار پروژسترون پلاسما و برخي متابوليتهاي پلاسما و شير گاوهاي آبستن و غير آبستن 

آبستن غيرآبستن  
٢/٢١٠±٤/٧٦٠ *٠/٣٣٢±٢/١٣ پروژسترون پلاسما (نانوگرم درهر ميليليتر) 

١/١١٤±٢٢/٣٩٤ ٢/٠٥٥±٢٢/١٥١ اوره پلاسما (ميليگرم در هر دسيليتر) 
٠/٣٣٤±٤/٥٨٦ ٠/٣٨٠±٤/٢٤٠ پروتئين تام پلاسما (گرم در دسيليتر) 

٠/٢٦٥±٢/٤٨٣ ٠/٢٢٥±٢/٨٨٧ آلبومين پلاسما (گرم در دسيليتر) 
٢٦/٠٥٥±٢٨١/٧٧٨ *٣٧/١١٧±١٧٨/٠٣٦ غلظت اوره شير (ميليگرم در دسيليتر) 

١٩/٣٠±٦٣/٤٧١ ٨/٧٢٣±٦٠/٧٦٢ پروتئين تام شير (گرم در دسيليتر) 
١/٢٦٨±٥/٩٢٩ ١/٥٨٩±٧/٧٣٧ آلبومين شير (گرم در دسيليتر) 

 (p<٠/٠٥) تفاوت معنيدار *         
  

بحث 
ــد كـاهش      متابوليتهاي پروتئيني:  در گاوهاي پر تولي
ــت شـناخته شـده  باروري و افزايش روزهاي باز امري اس
(١٧)، عــدم موازنــه هورمونهــاي جنســي و برخـــي 
متابوليتهاي خون بــر مـيزان آبسـتني اثـر منفـي دارد.  از 
جمله عوامل موردنظر شــناخته شـده ميتـوان بـه كـاهش 
پروژسترون و استروژن و موازنه منفي انرژي اشاره كرد (٥ 

و ٧). 
    آلبوميـن پروتئيـن نـــاقل غيراختصــاصي و عمومــي 
ــت (١٢ و ٢٦).  در گاوهـايي  هورمونهاي استروئيدي اس
ــود را آغـاز  كه ٥٠ روز پس از زايش، فعاليت تخمداني خ
ـــتر از  ميكننـد مـيزان اوره و آلبوميـن پلاسـماي آنـها كم
ـــاليت  گاوهـايي اسـت كـه بلافاصلـه بعـد از زايمـان، فع
تخمداني خود را آغاز ميكنند.  در گاوهاي پر توليــد كـه 
جيرههاي ناكافي از نظر انرژي و پروتئين دريافت ميكننــد 
كاهش آلبوميــن و پروتئيـن تـام در خـون سـبب كـاهش 

ــه برابـر (١٥) و افزايـش تعـداد دفعـات  باروري تا حد س
تلقيح به ازاي آبستني ميگردد (٧ و ٢٥).  تحقيقات نشــان 
ــيزان اوره خـون و مـيزان  ميدهد كه وابستگي منفي بين م
باروري در گاوهــاي شـيري وجـود دارد بطـوري كـه اگر 
مقدار اوره پلاسما بيشتر از ٢٠ ميليگرم در دسيليتر باشـد 
باروري كاهش مييابد (٥ و ٧).  اين در حــالي اسـت كـه 
ـــن مــيزان  Opsomer و همكـارانش (١٩٩٨) ارتبـاطي بي

ــان  پروتئين تام، ميزان وقوع فاز لوتئال طولاني بعد از زايم
و باروري نيافتند (٢٤).  در مطالعه حاضر گاوها در شرايط 
مشابه محيطي و تغذيهاي بسر ميبردند و ميزان فاكتورهاي 
خوني و شيري آنان نيز در دامنه طبيعي قرار داشت.  عــدم 
وجود اختلاف بين دو گروه از نظر فاكتورهاي توليد مثلي، 
خوني و شيري نيز مؤيد اين امر است.  مطالعات متعــددي 
ــال طولانـي، بيشـتر تحـت  نشان ميدهد كه وقوع فاز لوتئ
ــل جفـت مـاندگي،  تاثير مسايل پاتولوژي پس از زايش مث
ــاي  متريت و آندومتريت است و كمتر تحت تاثير فاكتوره
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 (PRIV)

ــد (١١، ١٢ و ١٦).  بـا توجـه بـه اينكـه  متابوليكي ميباش
ظاهراً گاوهاي انتخاب شده براي طرح حاضر دچار مسائل 
ــد  پاتولوژيك مخصوصاً جفت ماندگي بعد از زايمان نبودن
ــرح  عدم تفاوت در ميزان اوره و البومين تمامي گاوهاي ط

توجيهپذير ميباشد. 
ــهاي منفـي بيـن      Folman و همكاران (١٥) وجود رابط
ميزان جذب پروتئين و فاكتورهائي مانند فاصله بين زايش 
تا اولين فحلي، فاصله زايش تا اولين تلقيح و فاصله زايش 
تا برقــراري آبسـتني را مشـخص كـرد.  از طرفـي كمبـود 
ــل كـاهش آزادسـازي  پروتئين بعد از زايمان يكي از عوام
ـــي و همچنيــن كــاهش  گنـادوتروپيـن از هيپوفـيز قدام
پاسخپذيري هيپوفيز قدامي به GnRH تعيين شده است كه 
ــأخير در شـروع فحلـي بعـد از زايمـان  در نهايت سبب ت
ــابراين از مقـدار آلبوميـن و اوره خـون،  ميشود (٢٧).  بن
ميتوان به عنوان شــاخصهاي پاسـخپذيـري هيپوفـيز بـه 
GnRH استفاده كرد (١١ و ١٢).  بعضـي محققـان گزارش 

ــابل  كردهاند كه هرچه ميزان پروتئين جيره بويژه پروتئين ق
ــد مـيزان اوره و آلبوميـن نـيز  تجزيه در شكمبه بيشتر باش
بالاتر است (٧).  ولي اين محققين افزايش اوره و آلبوميـن 

خون را يك عارضه پاتولوژيك نميدانند. 
 

پروژسترون 
    مهمترين نقش پروژسترون در ادامه روند بارداري ظاهر 
ــير  ميشود (٢٠) و با اندازهگيري پروژسترون خون و يا ش

در ٢٠ روزگي ميتوان گاو غيرآبستن را شناسائي كرد (٤).  
در زمان اولين تلقيــح، افزايـش غلظـت پـروژسـترون، بـه 
ميزاني زيادتر از حد پايه، سبب عدم همــاهنگي هورمونـي 
ـــيگردد  شـده و در نـهايت منجـر بـه كـاهش بـاروري م
بطوريكه بين شدت فحلي و غلظت پروژسترون در چربي 
شير در زمان فحلي ارتباطي منفي وجــود دارد (٣٢).  ايـن 

در حــالي است كه كمبود پروژســترون در روز ٥ بعد از  
 
 
 

ــائين آمـدن مـيزان گيرائـي، افزايـش تعـداد  تلقيح سبب پ
گاوهاي برگشتي و عدم آبستني ميگردد (٣٢).  در مطالعه 
ــروژسـترون پلاسـما، در  حاضر، اختلاف معنيداري بين پ
نمونههاي اخذ شده، در روز ٥ بعد از تلقيح، بين دو گروه 
ــن غلظـت  مشاهده نشد (٠/٠٥<p) در صورتيكه مقايسه بي
پروژسترون پلاسماي گاوهاي آبستن و غيرآبستن تجميعي 
ــــان مـــيداد  هــر دو گروه تفــاوت معنــيداري را نش
ــــتر  (٢/٢١٠±٤/٧٦٠ و ٠/٣٣٢±٢/١٣ نــانوگرم در ميليلي
بترتيب در گاوهاي آبستن و غيرآبستن) (٠/٠٥>p).  نتـايج 
بدست آمده در طـرح حـاضر بـا يافتـههاي ديـگران (٣٢) 
همخواني داشته و نشان دهنده اين است كه كمبود غلظـت 
ــان ميتوانـد  پروژسترون پلاسما در روز پنجم بعد از زايم
در ميزان باروري گاو اثرگزار بوده و از اين فاكتور ميتوان 

در تشخيص حاملگي استفاده كرد. 
 

فاكتورهاي توليدمثلي 
    ميزان باروري در تلقيحات اول در گاوهاي گروه سيدر 
ــدم موفقيـت  كمتر از گروه آوسينك بود كه نشان دهنده ع
كاربرد سيدر در افزايش ميزان باروري در تلقيح اول است 
ــي  و با نتايج ديگران همخواني ندارد (٣ و ٣٣).  در تحقيق
 Lamming و Bulman كـه بـا اسـتفاده از پريـد١ توســـط
ــايج نشـان دهنـده موفـق بـودن  (١٩٧٨) انجام شده بود نت
كاربرد اين وسيله كه مشابه سيدر عمل ميكنــد در تلقيـح 
اول بـود (٤).  ايـن در حـالي اسـت كـه ديــگران گزارش 
كردهاند كه اســتفاده از سـيدر، در تلقيـح اول اثـر چنـدان 
زيادي بر روي افزايش آبستني ندارد به ايــن معنـي كـه در 
ــان  صورت بروز فحلي و تلقيح مجدد در همين گاوها امك

باروري بيشتر است (١٠). 
    استفاده از سيدر تنها و بدون تزريق پروستاگلنديــن در 
برنامـههاي همزمـاني، سـبب افزايـــش احتمــال ايجــاد 
فوليكولهاي مقاوم حاوي اووسيتهايي پير شده كه سبب 

 
 

1- Progestrone Releasing Intravaginal Device;  



اميرهوشنگ فلاحراد 

٦٠        مجله دامپزشكي ايران  

ـــه  كـاهش مـيزان آبسـتني ميشـوند (١ و ١٤).  در مطالع
حاضر، اولا، از پروستاگلندين در هر دو گروه استفاده شده 
ــن و سـومين تلقيـح، مـيزان آبسـتني در  بود، ثانياً در دومي
ــينك  گاوهاي برگشتي در گروه سيدر، نسبت به گروه آوس
ــه مديريـت يكسـاني در  بيشتر بود.  با در نظر گرفتن اينك
ــد نميتـوان دليـل  مورد گاوهاي هر دو گروه اعمال ميش
خاص مديريتي براي كاهش راندمان گيرائي از اولين تلقيح 
ارائه داد ليكن اطلاعات بدست آمده از ديگر تحقيقات نيز 
(٣، ١٧) نشان ميدهد كه پــائين بـودن مـيزان آبسـتني در 
گاوداريهاي امروزي به دليل بالا بودن سطح توليد شير و 

ــي انـرژي  وجود استرسهاي فراوان و همچنين موازنه منف
ميباشد.  با توجه به افزايش راندمان تلقيحات دوم و سوم 
ــتني  در گروه سيدر، روزهاي باز و تعداد تلقيح به ازاء آبس
در اين گروه نسبت به گروه آوسيگ كاهش نشان داد ولـي 
ــاي  اختلاف معنيدار نبود.  ميانگين و انحراف معيار روزه
باز كل گله در زمان انجام آزمايش٦١±١٣٥ روز بوده است 
كه در مقايسه با روزهــاي بـاز گاوهـاي آزمايشـي هـر دو 
گروه نشان دهنده نقش روش آوسينك و آوسيك ـ ســيدر 
ـــانبندي  در راهانـدازي مجـدد تخمدانهـا و تغيـير در زم

فرآيندهاي طبيعي توليد مثل است.  
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Comparative study of plasma progesterone concentrations and
some metabolic parameters of milk and blood in dairy Holstein
cows under ovulation induction using ovsynch or ovsynch-CIDR

procedures

Fallah Rad, A.H.∗
Abstract
    In order to find out the relationship between plasma Progesterone (P4) concentrations and
plasma and milk metabolites 5 days post insemination in post calving cows, 130 treated with
either Ovsynch or Ovsynch-CIDR procedures. In a commercial dairy farm in Mashhad
suburbs, in a completely randomized design, cows were divided into two groups of Ovsynch
(60 cows) and CIDR (70 cows). Experimental cows were in their second parity onward and
had body condition scores between 2.75 and 3.00. Cows were examined on days 20 and 30
post-partum and if their reproductive tracts were normal, on day 50±5, in the CIDR group,
Ovsynch-CIDR protocol was applied and Ovsynch group cows were treated according to the
Ovsynch protocol. Five days post-insemination, plasma and milk samples were collected and
P4, total protein, BUN and albumin of plasma and milk were measured. Results showed that
conception rate was higher in the Ovsych than CIDR in the first insemination (P<0.05) but, in
the second insemination onward, conception rate was higher in the CIDR than Ovsynch
(P<0.05). Comparison of cumulative data of P4 concentrations of pregnant and non-pregnant
cows, from both groups on day 5, showed higher concentrations in the pregnant cows
(P<0.05). Excluding milk urea nitrogen which was higher in the pregnant cows (P<0.05),
concentrations of other measured plasma factors were not significantly different between
pregnant and non pregnant cows (P>0.05).  In conclusion, measuring plasma metabolite
concentrations on day 5 after insemination was not a reliable method to foresee the
reproductive status of the cows but determination of the P4 concentrations at this time may
have applications in the pregnancy diagnosis. However, protocols in which P4 is the key
synchronizing hormone can be used for the synchronization of ovulation as well as for
improving post partum re-establishment of the reproductive cycle in the dairy cows.
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